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  چكيده
هايي با اهداف نظامي و اقتصادي از عراق بـه خراسـان روي              اميه مهاجرت  به روزگار بني  

-664 ق53-44(بـن ابيـه در عـراق         دو مهاجرت آغازين، در زمـان حكومـت زيـاد         . داد
م از بـصره بـه      677/ ق47ل  مهاجرت نخست در سـا    . ، از سوي وي مديريت شد     )م673

اي ناشـي از   ي قبيلهها ناآراميبست نظامي اعراب در خراسان و  خراسان روي داد و با بن     
م مـديريت   671/ ق51دومين مهاجرت بـه سـال       .  در بصره، ارتباط داشت    عطاياتقسيم  

ايـن  .  خانوار از قبايل كوفه و بصره به خراسان كوچانده شدند          50000در آن سال،    . شد
براي . ي عراق و مشكلات نظامي تازيان در شرق ارتباط داشت         ها  ناآراميت نيز با    مهاجر

هاي عراق و مـشكلات نظـامي تازيـان در           ها در مهار ناآرامي    شناخت تأثير اين مهاجرت   
اميه در مرزها، اوضاع خراسـان و عـراق بـدان            خراسان، مسائلي چون سياست نوين بني     

هاي آن سـرزمين بـراي آنـان، در خـور            ن و جاذبه  گاه، موقعيت نظامي تازيان در خراسا     
در اين نوشتار، نگارنده بر آن است تا با استناد به منابع و برخي مطالعات،               . بررسي است 

هـاي عـراق و بهبـود        ضمن بررسي نكات ياد شده، به تأثير دو مهاجرت در مهار ناآرامي           
  .موقعيت نظامي تازيان در خراسان بپردازد

  
  .ن، عراق، زياد بن ابيه، مهاجرت، فتوح خراسا:هواژ كليد
  
  مقدمه

اميه، حكومتي اشرافي و به پشتيباني قبايل عرب متكي بود و بـراي اداره خـود بـه                   حكومت بني 
هاي اموي ستيزانه نيز بـر ايـن         هاي كلان براي فرونشاندن شورش     هزينه. ثروت كلان نياز داشت   

تي، فتوحات بهترين راه برآورده ساختن اين نيـاز         افزون بر افزايش درآمدهاي ماليا    . افزود نياز مي 
تغيير . انجاميد ميها   فتوحات هم به نيروهاي تازه نياز داشت و اين خود به افزايش مهاجرت            . بود
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  . افزودها مهاجرتدر تاكتيكهاي نظامي نيز بر اهميت 
 بـه    نبـود و اريـستوكراسي حـاكم       اميـه   بنيفتوحات به تنهايي پاسخگوي نيازهاي اقتصادي       

 هاي   حمله ةهاي درآمد، بهتر است به جاي ادام       زودي دريافت كه براي حفظ و افزايش سرچشمه       
گـزينش چنـين    . هـاي فـتح شـده را برگزينـد         تاراجگرانه، سياست نگهـداري بهتـرين سـرزمين       

. نمـود  مـي  را بايـسته  نجاهاها و ماندگار شدن آنان در آ     سياستي، مهاجرت تازيان به آن سرزمين     
رفت و تازيان هم مهاجرت بـه        مي فتح شده به شمار      هاي  بهترين سرزمين ) لتهاي مرزي ايا (ثغور

. در آن جا آنان امكان ادامه فتوح را داشـتند و تجـارت شـكوفا بـود            زيرا  . دادند ميآنها را ترجيح    
  .هايي بود  ممتاز چنين سرزمينةخراسان نمون

  
   ظهور اسلامةخراسان در آستان

خراسان سرزمين پهناوري بود كه از جنوب شرقي درياي خـزر و بيابـان               ظهور اسلام،    ةدر آستان 
 با آنكه ماوراء النهر غالباً جـزو آن بـه           .يافت ميخارستان گسترش   ط بلخ و    ةمركزي ايران تا ناحي   

 ة در آن سـرزمين زمين ـ     1.دريا همانا مرز شمالي و هند سرحد جنوبي آن بـود           رفت، آمو  ميشمار  
: دي وجود داشت و كانهاي غنـي قابـل اسـتخراج آن عبـارت بودنـد از                فعاليتهاي گوناگون اقتصا  

سرب، آرسنيك، نمك، گوگرد، مس، آهن، سنگ سماق، عقيق، مـواد و مـصالح سـاختن سـنگ                
ها و كوهها به پرورش گوسفند، شتر        نشينان استپ   كوچ . معروف نيشابور  ةآسيا، نقره، طلا و فيروز    

د توليـد   پنيـر، شـاخ، خـز، انـواع پوسـت و نم ـ           ه،، كـر  پرداختنـد   ميهاي مشهور طخاري     سب ا و
ي ماننـد سـغد و      يالمللي نيز از ديرباز رواج داشت و در نواح         داد و ستد و بازرگاني بين     . كردند مي

هـاي كـشاورزي      و هـم نزديـك زمـين       2 ابريشم ةمرو، مركز ايالت، در مسير جاد     . مرو پررونق بود  
يشرفته بود و بيشتر شامل بافندگي بـه ويـژه          صنايع بومي بسيار پ   . پهناور و مرغوب جاي داشت    

  .گشت ميپزي و مواد خوراكي  ابريشم، فلزكاري، صابون
ولي اهميت خراسان بيشتر به كشاورزي آن مربوط بـود و ايـن خطـه را از ديربـاز، بـه حـق          

 با آن كه آن سرزمين نسبتاً خشك و بارش در بيشتر جاهـاي آن               .اند  ايران ناميده  »3انبار غلات «
ويـژه   دريـا، بـه    افـشان، كـشكه   ررود، مرغـاب، ز    ك است، رودها و نهرهاي بسياري مانند هـري        اند
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هـاي    شـدن در بيابـان      پيش از ريختن به دريا يا ناپديـد        آمودريا و سيردريا در آن روان است كه       
اين شرايط باعث گرديـده تـا       . آورند  كننده با خود مي    خيز  حاصلهاي   برفتنمكزار، آب بسيار و آ    

ي ديده شود كه از     هاي   و واحه  خيز  حاصل بسيار   هاي  يزرع، دره  هاي لم  سان، افزون بر بيابان   در خرا 
  1.اند كشت بوده هزاران سال پيش مسكون و پر

 آنچه گذشت، زندگي در خراسان مطلوب و اقتصاد آن شكوفا ولي اين هر دو همـواره                 ةبر پاي 
 كـشاورزي آن هنگـامي بـا كاميـابي          .دلرزان، آسيب پذير و وابسته به عوامل و امكانات خاص بو          

اي  و ايـن بـه شـبكه      . بـرداري بهينـه نمـود      ها و منابع آبي بهـره      همراه بود كه بتوان از سرچشمه     
ها، پلهـا، آسـيابها و       راه.  آن نياز داشت   ةبندها و حفاظت و مرمت پيوست      گسترده از كاريزها و آب    

 مهمتر آنكه، بازرگاني و كـشاورزي     . شد ميبايست به تناسب ساخته و نگهداري        ميمانند آن نيز    
توانـست بـه اقتـصاد آن        ميها و ديگر عوامل نابساماني بود كه         خراسان همواره در معرض هجوم    

 خراسان نه سرزميني دور افتاده و نه آمد و شد در      .آسيب بسيار رسانده و حتي آن را نابود سازد        
ارهاي آسـان بـسياري     د و گ  ها  ه دارد، در  هاي مرتفع و بسياري     با آن كه كوه    .آن دشوار بوده است   

هاي آسياي ميانـه و فـلات ايـران          گذشته از اينها، آن سرزمين در ميان استپ       . نيز در آن هست   
بـر   2.پس، خراسان همواره بر سر راه اقوام شرقي و گرفتار تهاجمات بسيار بوده است             . جاي دارد 

 داراي هدف واحد بوده، به هـر قـدرتي          پارچه و يك ةاين اساس، خراسانيان در گذار تاريخ، پيوست      
كه تجارت و كشاورزي را رونـق بخـشيده، امنيـت و منـافع آنـان در برابـر ديگـران را تـضمين                        

 ـ   . نهادند ميرج  انمود،   مي  ظـاهر مطيـع   هازين روي، با آنكه هپتاليان از نژادي ناشناخته و تنهـا ب
 عـرب  ة هنگام حمل3.مان آنان بود ششم ميلادي، بيشتر خراسان زير فر      ةساسانيان بودند، در سد   

نيز، خراسانيان كه پس از جنبش مزدك از پيشوايان دين بومي خويش و بزرگ مالكان وابـسته                 
به دربار رميده و همزمان از ضعف و ناتواني دولت شاهنشاهي در حفظ امنيت و منـافع منطقـه                   

 هم ازيـن روي،     4.آمد گفتند  فاتحان خوش    هاي بهتر ب   نيك آگاه بودند، با اميد دستيابي به آينده       
 سران بـزرگ زمينـداري كـه تنهـا در           ر خراسان، چندان از پيمان بستن با      كشورستاني تازيان د  

 بـا همـين     شود كه مرزبـان مـرو، ماهويـه        ميته  گف.  حفظ پايگاه خود بودند، به دور نبود       ةانديش
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اه زمـاني بـر بيـشتر       سان، تازيان در كوت ـ    بدين. انگيزه در كشتن پادشاه ايران دست داشته است       
تنها هپتاليان قهـستان و شـهرهاي مـرو رود، جوزجـان و شـهرهاي دور                . خراسان چيره گشتند  

 امـا پايـداري بـسان قادسـيه و          1.اند  كرده  با خزر و جوين يا بينه، گويا تا حدودي پايداري          ةافتاد
  . در خراسان هرگز ديده نشد،نهاوند

  
   از بصره به خراسانق47مهاجرت سال 

ندگار شدن تازيـان بـسيار مناسـب         آنچه گذشت، خراسان و مركز آن براي مهاجرت و ما          ةايبر پ 
بـه بـاور وي،     . بينانـه داشـت    ناگفته نماند كه معاويه هم در ايـن بـاره نگرشـي خـوش             . نمود مي

مهاجرت و ماندگار شدن تازيان در ميان ايرانيان، آميزش دو نژاد تازي و پارسي را در پي داشت                  
 اينك بـه نخـستين      2.انجاميد مي اسلام   ةبه گسترش زبان و فرهنگ تازي و نيز توسع        و اين خود    

اين مبحـث   . پردازيم ميم  667 /ق47 به خراسان در سال      - بصره -مهاجرت زمان معاويه از عراق    
  :گردد ميبا نگاهي كوتاه به سياستهاي پيشين تازيان در آن خطه آغاز 

آنـان  .  براي ماندگاري دائم در خراسـان نداشـتند  اي ه هجري، اعراب برنام   ميانة دهة پنجم  تا  
 كه هنوز با آنهـا پيمـان   يداشتند تا به نواحي ميهمه ساله نيروهايي را از بصره به منطقه گسيل   

 و تنهـا يـك پادگـان        گشتند  ميدر پائيز نيروها به بصره باز     . صلح امضاء نكرده بودند، حمله شود     
 ايـن نبردهـا بـيش از        3.مانـد  ميجددشان، در آنجا     نفري براي حفظ منطقه تا بازگشت م       4000

از اين روي، اعراب در آغاز، نقش  . جگرانه بودند اآنكه با هدف فتح منطقه انجام شود، عملياتي تار        
هدف ديگـر از بـاقي گـذاردن        . كردند مي راههاي كاروان رو به چين را ايفا         ةناظران و مديران تاز   

 از آن به عنوان يك سكوي پرش براي نبردهـاي بعـدي   پادگان ياد شده در خراسان، بهره گيري   
 ة به هر روي، ابن عامر، حاكم بصره تنها بـه تعـويض سـالان     4.در سيستان و ايالتهاي جيحون بود     

 خراسـان   ة بـراي بازگـشايي جبه ـ     اي  هنيروهاي پادگان مرو، خود را قانع نموده و هيچ تلاش ويژ          
  .يافت مي تغيير  ولي اين سياست بايد به زودي5.داد ميانجام ن
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 پنجم هجري، بسياري از اعراب مهاجر به بـصره، رقابـت و دشـمني               ةدر سالهاي آغازين ده   
در پايـان سـال   . هـايي را باعـث شـده بودنـد     ميان قبايل گوناگون شـهر را دامـن زده و نـاآرامي     

 شـهر   ، عبداالله بن عامر به دليل ناتوانيش در بازگرداندن آرامش به بصره، از حكومت آن              43/663
حارث هم كـاري از      1.بركنار گرديد و حارث بن عبداالله ازدي، به دستور معاويه جانشين وي شد            

، مرد توانا و با استعداد، از )ابن ابيه(سفيان  ياز چهار ماه، به نفع زياد بن اب      پيش نبرد و تنها پس      
  .كار بركنار گرديد

 2. آغـاز گـشت    44/665ه سـال    شد، ب  ميامارت ابن ابيه كه خراسان و سيستان را هم شامل           
 نداشـت، ولـي بـه دليـل توانـايي و      اي ه خاستگاه قبيل ـ،گونه كه از كنيه اش پيداست  زياد، همان 

 عـراق   ة بـه زودي داراي مناصـب مهـم در ادار           و استعدادهايش، در آغاز جواني مـوقعيتي يافـت       
جا كـه معاويـه بـه    با آن حضرت همكاري نمود و از آن         ) ع(وي تا پايان خلافت امام علي     . ديدگر

   3.شددستگاه او داد، زياد نيز جذب  مياستعدادهاي برتر اهميت 
 ةزياد مانند ابن عامر، سياستي توسعه طلبانه را دنبال نمود و در حالي كـه سـلف وي جبه ـ                  

ناگفتـه نمانـد كـه دليـل         4.دشوارتر، يعني سيستان را برگزيده بود، زياد خراسان را تـرجيح داد           
هاي نيرومند    سيستان آن بود كه تازيان پس از فتح مرو، با ارتش           ةامر به جبه  توجه بيشتر ابن ع   

افزون بر ايـن،    . تر نياز داشتند    نبرد در خراسان به تدابيري جدي      ةهپتالي روبرو شده و براي ادام     
، زرنج سيستان را مركـز حكومـت موقـت خـود            ) ساساني و مدعي سلطنت ايران     ةشاهزاد(پيروز  

 و بـا هـدف      5دانـستند  ميي، تازيان ايالت ياد شده را مركز ناآرامي در شرق           ساخته، هم ازين رو   
 بـه هـر   6.حفظ متصرفات خود در ايران و نيز گسترش قلمرو اسلام، در آن ايالت مـستقر شـدند              

 سـپاه خراسـان،     ةكم بن عمر غفاري را به عنوان حاكم و فرمانـد          ح،  45/665 در سال    روي، زياد 
بـود و   ) ص( پيـامبر اسـلام      هحكم يكي از صحاب   .  بدان ايالت نمود   مأمور بسيج نيرو و لشكركشي    

در آن هنگـام، زيـاد، خـود بـسيار          . نبرد در خراسان را جاني تازه بخشد      وي  زياد اميد داشت كه     
.  وي، پس از آغاز ولايتش بر بـصره، مـسائل آن پادگـان شـهر بـود                 ةنخستين دغدغ . گرفتار بود 
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ازينروي، والـي جديـد بـصره بـراي پـرداختن بـه             . يافت ميپادگان شهري كه اهميت روز افزون       
هـاي آن    بايـست ماليـات    ميهمزمان، فرماندهان پادگان خراسان     . خراسان فرصت اندكي داشت   

 و احتمالاً براي ياري رساندن به حكم، جهت تهيه سپاه مورد نظرش،             نمودند  ميايالت را جبايت    
، تـوان بـسيج نيـرو و لشكركـشي بـه            47/667با اين حال، حكم تا سـال        . فرستادند ميبه بصره   

  .ن را نيافتاخراس
زياد . ها در بصره ادامه داشت     ، ناآرامي )667-665/ 47-45(طي سالهاي آغازين امارت زياد،      

گسيل ناراضيان به خراسـان، حكـم را هـم در چـاره نمـودن               .  اساسي را در مهاجرت يافت     ةچار
اين در حالي بود كه بصريان، روي هم رفته، براي          . رساند ميبست نظاميش در آن ايالت ياري        بن

 سيستان، كمتر نيـز  ة جبهة دوردست تمايل اندكي داشتند و اين تمايل دربار       هاي  اعزام به جبهه  
 1.نمود ميتر    خراسان، با خواست آنان همخوان     ة جبه ،در چنين شرايطي، گزينش قبلي زياد     . بود

 و پايگاههاي نظامي خـود را       ند مرو اردو زد   ةاح در و  47/667سان، مهاجران بصري در سال       بدين
ه  ناگفته نماند كه مرو در آن هنگام به مصر تبـديل نـشد و اعـراب تنهـا اجـاز                    2.مستقر ساختند 

 اهالي محلـي اسـكان      هاي  مرو، در خانه   ة و طبق پيمان نام    3افتند كه در روستاهاي پيرامون آن     ي
 و حاكميت عـرب را در مـاوراء النهـر           ندودنم ميبايست در شرق پيشروي      مي مهاجران   4.گزينند

بند، هر يا ةرچستان سلطغهاي هفتالي جوزجان و  آنان توانستند بر اميرنشين   . دادند  ميگسترش  
 ةسـان، برنام ـ    بـدين  5.هـاي سرسـختانه در دسـت اسـت         هـايي از برخـي مقاومـت       چند گـزارش  

  . زياد در شرق آغاز شدةطلبان توسعه
  

  ماندگار شدن مهاجران
نمود، اقتصاد منطقـه را سـامان        مييان از هر حكومت نيرومندي كه امنيتشان را تضمين          خراسان

 آنان براي   6.كردند مينمود، استقبال    ميبخشيد و از منافع آنان در برابر ديگر گروهها حمايت            مي

                                                 
1. Shaban, Islamic H., 86. 

 .87فراي، : نكـ؛ نيز 16دانيل، . 2

  .2/65 و ابن عبدربه، 1/569، اللباباثير،  ابن. 3
4. Shaban, Islamic H., 85; The Abbasid R., 20-24.  

  .2/264 يعقوبي، ؛111-109، 84-2/81طبري، . 5
 .12دانيل، . 6
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 فاتحـان نيـز خواهـان حفـظ امنيـت منطقـه و       1.برخورد با تركان به كمك اعراب نيـاز داشـتند     
هرچند (سازگاري مردم با فاتحان      اين واقعيتها    2. حملات اقوام همسايه به آن بودند      جلوگيري از 

  3.و اميدواري فاتحان به مديريت همراه با آرامش منطقه را در پي داشت) عموميت نداشت
 خراسـان بـه لحـاظ طبيعـي بـا          . بـود  مناسب و داراي جاذبه   طبيعت منطقه هم براي اعراب      

هاي جغرافيايي آن سرزمين بيش از هر جـاي ديگـر بـا              ويژگي. تعربستان همانندي بسيار داش   
 خالي از نواحي كوهستاني براي تازي       عبور از رودخانه و    ؛ هرچند نمود ميروحيات تازيان سازگار    

در ايـن   . جا شـود   به جا آسانيتوانست در بيابانهاي خراسان به       بود، وي با شتر خود مي     ن يدشوار
بيت ويژه برخوردار بودند و شمار بسياري از مهـاجران توانـستند            راستا، خراسان و قومس از جذا     

 بايد افزود كه تازيان از موقعيت 4.زندگي بدوي خود را در نقاط برون شهري خراسان ادامه دهند       
  .اندوزي نيز، به خـوبي آگـاه بودنـد    مانند آن براي ثروت هاي بي  خوب اقتصادي خراسان و فرصت    

 به خراسان گـسيل شـدند، بـرخلاف         47/667جوياني كه در سال     گونه كه پيداست، جنگ    آن     
توان پذيرفت كـه آنـان در        ميروي،   بدين.  و همان جا ماندند    ندنگشت معمول در پائيز به بصره باز     

 5.اند بصره دلبستگي خاصي نداشته، به ديگر سخن، از مهاجران تازه وارد به آن پادگان شهر بوده             
ود موقعيت تازيان در خراسان، آرامش در بصره را هم به دنبال            ، افزون بر بهب   ق47مهاجرت سال   

  .داشت

  
  
  

                                                 
 .16همو، . 1

 .همان جا. 2

 .3/409،  و ياقوت152؛ ابن فقيه، 293مقدسي،  .3

 .Frye, 4/28 ؛30، كوب زرين. 4
 .410 بلاذري، ؛2/81طبري، . 5
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  فتوحات تازيان در خراسان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  ق51 و مهاجرت سال ها ناآرامي ةادام

 ق47دارتر از آن بود كه با مهـاجرت سـال            هاي عراق ريشه   گونه كه در مقدمه آمد، ناآرامي      همان
از . افـت ه ي پس از انجام اصلاحات در ديوانهاي عراق، همچنـان ادام ـ         ها حتي    ناآرامي. چاره گردد 

خواستند به اهـداف نظـامي خـود دسـت نيافتـه             ميگونه كه    ديگر سوي، تازيان در خراسان، آن     
 اوضاع نابسامان در عراق و مشكلات نظامي در خراسان، حاكم عراق را بر آن داشـت               ةادام. بودند

اين مبحث با اصلاحات زياد در ديـوان عمـر آغـاز      . بير نمايد  م را تد   671/ ق51تا مهاجرت سال    
  :شود مي
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  اصلاحات در ديوان عمر
گروهـي  عرافـه   .  مبتني بود  عرافهادگار مانده از دوران عمر در عراق، بر واحدي به نام            ه ي ديوان ب 

ي در آغـاز، افـراد قبيلـه بـرا    . شـد  ميكوچك از افراد قبيله بود كه براي تقسيم درآمدها تشكيل     
ولي با مهاجرت قبايلي كه براي پيوستن به خويشاوندان خود به عـراق             .  اندك بود  عرافهتشكيل  

 ةكننـد   زمان مهاجرت دريافـت    ة بر پاي  عطايااز آن جا كه     . آمدند، اين كاستي بر طرف گرديد      مي
اي حتمـي نبـود و ايـن          و تقسيمات قبيلـه    ها عرافهشد، هماهنگي ميان     ميآن به عراق پرداخت     

افزون بر اين، نظم ياد شـده بـا فزونـي بـيش از انـدازه و نـامنظم                   . نمود مياي غيرطبيعي    پديده
 و براي نخستين بـار، علـي        1.جمعيت قبايل در كوفه و بصره، كارآيي خود را آشكارا از دست داد            

  .يت ياد شده را داشتولي زياد توان و فرصت برخورد با موقع. از اين موقعيت تازه آگاه شد) ع(
زياد بن ابيه نظام اداري بصره را از نو سازماندهي كرد و پس از آن كه با مرگ حاكم كوفـه،                     

، امارت آن شهر نيز از آن وي گشت، اصلاحات هماننـدي را در  50/670مغيره بن شعبه به سال  
تازه واردان، دفاتر وي نخست، با زدودن نام درگذشتگان و خوارج و افزودن نام     . كوفه دنبال نمود  

در نظم نوين، هـر قبيلـه بـه         .  را از ميان برد    عرافهفساد در   سان،   ديواني را بازنويسي كرد و بدين     
رفـت و در راسـتاي اهـداف اداري، بـه            مـي ، واحـدي مـستقل بـه شـمار          عطايـا منظور پرداخت   

و افزون بر شد  مي از سوي حكومت گمارده عريف، رهبر عرافه،. گشت ميهايي چند تقسيم عرافه
 زيـاد بـا ايـن    2. ميان افراد خود، مسئول حفظ نظم از سوي آنان نيز بـود عطايادريافت و تقسيم  

  . آن را با نيازها و واقعيتهاي اجتماعي همخوان نمودعطايا،گونه اصلاح شيوه تقسيم 
ي ا هـاي قبيلـه    حاكم عراق براي اهداف فراگيرتر، قبايلي را كه تبار مشترك داشتند، به گروه            

در بصره، هر گروه . شمار اين گروهها در بصره پنج و در كوفه چهار عدد بود       . بزرگتر تقسيم نمود  

5 (خمس
: عبارت بودنـد از   ) خمسها (اخماس.  چندين قبيله بود   ةشد و در برگيرند    خوانده مي ) 1

 م، امارت كوفه نيز از      670/ق50پس از آن كه در سال       . تميم، بكر، ازد، عبدالقيس و اهل العاليه      
جمـع    (اربـاع بندي همانندي به نـام       آن زياد گشت، وي در آن شهر هم، گروه        

4
. تـشكيل داد   )1

گزيـد و قـدرت او را    ميترين مردان قبايل هر گروه، رهبري براي آن بر    حكومت، از ميان برجسته   

                                                 
 .295-287، 41-34 علي، ؛1/2405طبري، . 1

 .همان جاها. 2
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 ه ميان مردان قبايل هر گـروه، غالبـاً برخـورد          از آنجا ك  . 1نمود ميبه رسميت شناخته، حمايتش     
افـزون بـر ايـن، گروههـا        .  در هر گروه نهفته بـود      اي  همنافع وجود داشت، نبود يكپارچگي بايست     

سـان،   بـدين . شـد  مي و قدرت رهبران آنها نيز از سوي حاكم كنترل           نمودند  مييكديگر را خنثي    
كوفـه و بـصره     يجـاد آرامـش و ثبـات در         كومـت مركـزي و ا     حاصلاحات اداري زياد مĤلاً به نفع       

 اين اصلاحات، شمار بسياري از افراد قبايل، شـرايط عـضويت            ةال، در نتيج  با اين ح  . انجاميد مي
  .نويسي نشدند  و در دفاتر ديواني كوفه و بصره نامنددر گروههاي نو بنياد را دارا نبود

 
  آننتايج  و ق51مهاجرت سال 

هـم زمـان،    . ها در عراق انجاميـد      در دفاتر ديواني به برخي ناآرامي      نويسي نشده  ي افراد نام  ئنارضا
 ابـن اعـثم، غالـب بـن فـضاله           ةبه نوشت . اعراب در خراسان نيز با دشواريهاي نظامي روبرو بودند        

هاي چنداني   هاي طخارستان به موفقيت    ، سردار عرب در خراسان، در نبرد با اميرنشين        )عبداالله(
 گسيل بسياري از نارضـيان      ؛هر دو دشواري در مهاجرتي تازه نهفته بود        ة چار 2 .دست نيافته بود  

به خراسان، افزون بر پايان يا كاهش ناآرامي در عراق، موقعيت نظامي اعراب در خراسان را هـم                   
كوفـه و  :  خـانوار از ناراضـيان دو مـصر       50000از اين روي، زياد بر آن شد تـا          . بخشيد ميبهبود  

 احتمـالي   ة يـك انگيـز    3 .دائمشان در خراسان، بدان سامان گـسيل دارد       بصره را براي ماندگاري     
 بـه خراسـان   47/667كه در عمليات سـال  چنين تصميمي، وجود قبايل عربي بود     زياد از اتخاذ    

 خـانوار نيـز بـا انـدكي         50000 كه   زياد اميدوار بود  . گسيل شده و در آن جا ماندگار شده بودند        
 ناگفته نماند كه قبايل كوفه بـراي نخـستين بـار در             4 .ن شوند ويق، مايل به ماندن در خراسا     تش

  5 .كردند راسان شركت ميعمليات نظامي در خ
 عرب نخستين اقدام زياد در اين راستا، بركناري غالب بن فضاله از سمت فرماندهي نيروهاي       

 جديـد  هفرماند.  م، به جاي وي بود671 ؛51در خراسان و گماردن ربيع بن زياد حارثي به سال          
جا نمـودن   رفت و نخستين مأموريتش جابه   مي خراسان به شمار     ةاز جنگجويان با سابقه در جبه     

 خـود را    هاي   جنگجويان، خانواده  6. خانوار ياد شده به خراسان و اسكان آنان در آنجا بود           50000

                                                 
  .جاها همان. 1
  . و پس از آن1/170ابن اعثم، . 2
  .410 و بلاذري، 2/81طبري، . 3

4. Shaban, Islamic H., 88. 
5. Idem, The Abbasid R., 32. 

  . و پس از آن1/170عثم، ابن ا. 6
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 تـن  200000 م بايـد بـيش از    671/ق51روي، شمار مهاجران سال       ازين 1.هم به همراه داشتند   
 و مهاجران در روستاهاي پيرامـون مـرو و بـه            2ربيع عمليات مهاجرت را رهبري كرد     . بوده باشد 

  . استقرار يافتند،3″ دون النهر″  بلاذري، نزديك رودخانهةنوشت
اسكان خانوارهاي مهاجر در خراسان، بي ترديد گامي مهم در راسـتاي آغـاز يـك سياسـت                  

اهداف نظامي اصلي اين اقدام، حفـظ       . رفت ميمار  تهاجمي تازه در آن بخش از امپراطوري به ش        
 ربيع پس از انجـام      4. فتوحات در آن جا بود     ةات پيشين در منطقه و تدارك نيرو براي ادام        حفتو

. درنگ به سوي بلخ پيشروي نمود و با مردم آن شهر پيمان صلح بـست               جايي، بي  مأموريت جابه 
، يكي از سرداران عرب، پيمان بسته ولي بعد         ناگفته نماند كه مردم بلخ پيشتر با احنف بن قيس         

هـاي هفتـالي      ربيع سپس به سوي بقاياي ارتش اميرنـشين        5.شكني و شورش كرده بودند     پيمان
وي طي . بادغيس، هرات و پوشنگ روي آورده، آنان را تا قهستان تعقيب كرد و سركوبشان نمود      

 عـرب را تـا بلـخ گـسترش     ة، توانست سـلط )م671-3/ق51-3( حكمراني خود در خراسان     ةدور
، پـس از پـدر، چنـد مـاهي     53/673 پس از ربيع، فرزندش عبداالله بن ربيع كـه در سـال           6.دهد

هـاي صـلحي را بـا      جيحون گسترش داد و پيمـان ة را تا كرانقلمرو اسلامي جانشين وي گرديد،    
انجـام   ربيع و فرزنـدش مـرو را پايگـاه خـود سـاخته و همـواره پـس از                     7.آمل وزم منعقد نمود   

 مقاتلـه  براي حفـظ انـسجام و ارتبـاط نزديـك ميـان              8.گشتند ميهاي نظامي بدان باز      مأموريت
 ماوراء النهر، هـيچ اقـدامي       ةو آماده نگاه داشتنشان براي شركت در نبردهاي سالان        ) جنگجويان(

، در   و در منابع به ماندگار شدن تازيان       9گرفت ميبراي اسكان آنان در نواحي دور از مرو صورت ن         
  . نشده استاي هآن هنگام، در ديگر نقاط خراسان اشار

 مرو، معاويه تلاش كرد تا بيشتر دسـتاوردهاي مـادي   ةپس از استقرار مهاجران عرب در واح 

                                                 
 .41-36 علي، ؛2/152؛  1/2405طبري، . 1

  . و پس از آن1/170ابن اعثم، . 2
  .410 ،333-329،332بلاذري، . 3
 .410 بلاذري، ؛2/81طبري، . 4
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طرح پيچيده و در عين حـال، احتمـالاً         .  آنان، در اختيار حكومت مركزي قرار گيرد       ةفتوحات تاز 
، يعني انـدوختن بخـشهايي از غنيمتهـا،         )ص(سلام  شفاف وي احياء و گسترش عملكرد پيامبر ا       

 پولهاي به دست آمده در آنجا       ةاو از كارگزار اموي خراسان خواست تا هم       .  بود صوافي نزير عنوا 
ولي كـارگزار و مـردان وي از پـذيرش ايـن دسـتور، آشـكارا                .  مركزي اختصاص دهد   ة خزان  به را

 معاويه هم، طبـق روش      1.د بسنده نمودن   و تنها به پرداخت يك پنجم معمول       ندخودداري ورزيد 
   2.معمول خود، دست كم در آن هنگام، با متانت كوتاه آمد

 ؛ در خراسـان بـود     اي  ههـاي قبيل ـ    از اهداف اين مهاجرت، كاستن از نـاآرامي        هناگفته نماند ك  
، در ميان اعراب مهاجر )جنوبي(و قحطاني ) شمالي(رقابت و دشمني ديرينه ميان اعراب عدناني 

 تميم، از سوي اعـراب  ة حكومت قيسيان شمالي به ويژه قبيل 3.ه خراسان نيز گسترش يافته بود     ب
ايـن رونـد،    . گرفـت  ميجنوبي كه خواهان سهم خود از قدرت بودند، همواره مورد مخالفت قرار             

 تـصميم زيـاد در انتقـال حكومـت          4. را در منطقـه پديـد آورده بـود         اي  ههاي قبيل  برخي ناآرامي 
 عـدنانيان و    ة، واكنش سرسـختان   5 بودند اميه  بنينوبي وفادار به    ج ازديان كه از اعراب      خراسان به 

 ـ      ةچار. ها را در پي داشت     گسترش ناآرامي   موازنـه ميـان اعـراب       اي  ه دشـواري، پديـد آوردن گون
 كـه از    ق51 خـانوار مهـاجر سـال        50000مهاجران، به ويژه    . عدناني و قحطاني در خراسان بود     

 و گسيل آنان    6رفتند ميطرف به شمار     گون بوده، بي  ا نيز بودند؛ از قبايل گون     اميه  يبنوفاداران به   
  .يافـت  مـي ها كاهش     نسبي ميان عدنانيان و قحطانيان انجاميده، ناآرامي       اي  هبه خراسان به موازن   

سان، مشكل تازه واردان به عراق با مهاجرت آنان به خراسان چاره گرديـد و آن ايالـت                   بدين     
پس از چند سال، مرو يك سرزمين مهاجرپذير        . ي بخشي جدايي ناپذير از امپراطوري گشت      مرز

نـشينان بودنـد و سياسـت      افزون بر اينها، خانوارهاي مهاجر از باديـه     7. ديگر شد  اي  هعربي و بصر  
هاي عراق نيز تأثير بـسيار داشـت و بـه ثبـات و               زياد در گسيل آنان به خراسان در مهار ناآرامي        

  .ثبات و آرامشي كه تا پايان خلافت معاويه دوام يافت. سابقه در بصره وكوفه انجاميد  بيآرامشي

                                                 
  . و پس از آن1/170؛ ابن اعثم، 3/391 ابن اثير، ؛1/110طبري، . 1

2. Shaban,Islamic Hist., 88. 
3. Frye (ed.), 4/29. 

 .3/174؛ ابن اثير، 2/65؛ طبري، 409بلاذري، . 4

  .475-2/472طبري، . 5
  .92؛ فراي، 40 و 39اشپولر، . 6
  .399 بلاذري، .7
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  گيري نتيجه
 به روزگار خلافت معاويه، زياد بـن ابيـه حـاكم عـراق، دو               ،م671 و   667/ق51 و   47در سالهاي   

يـت  ها با اوضاع اجتماعي عراق و خراسان و موقع          مهاجرت .مهاجرت به خراسان را مديريت نمود     
رين گشته، در فآ در بصره، برخي قبايل تازه مهاجر، تنش  :  اخير مرتبط بود   ةنظامي تازيان در خط   

آن شهر و به ويژه كوفه، به رغم انجام اصلاحات در ديوان عمر، بسياري از دريافت عطا بازماندند                  
هاي  اميبست نظامي دچار گشته، ناآر     همزمان در خراسان، اعراب به بن     . و ناآرامي گسترش يافت   

و قحطـاني  ) شـمالي (رقابت و دشـمني ديرينـه ميـان اعـراب عـدناني          . نمود مي نيز رخ    اي  هقبيل
 ة تميم بر منطقـه، ماي ـ ة حكومت قيسيان عدناني، به ويژه قبيل  . بود ها  عامل اين ناآرامي  ) جنوبي(

تـصميم زيـاد در انتقـال حكومـت بـه ازديـان قحطـاني و وفـادار بـه          . ناخشنودي قحطانيان بود  
  . عدنانيان و گسترش ناآرامي را در پي داشتة، واكنش سرسختاناميه بني

رين در عراق را به خراسان      فآ  چاره نمودن مشكلات بر آن شد تا برخي قبايل تنش          زياد براي 
 اقتصادي، به ويژه تجاري و هماننديهاي طبيعي خراسان با باديه به جـذب              هاي  جاذبه. كوچ دهد 

 و آمدنـشان بـه      نـد  قابل بود  يقبايل پيكارجويان .  در منطقه انجاميد   قبايل مهاجر و ماندگاريشان   
اينان، بـه ويـژه مهـاجران       .  نظامي نيز انجاميد   هاي  بست و از سرگيري پيشروي     شرق به پايان بن   

رفتنـد و    مـي ، از قبايل گوناگون بوده، بي طرف بـه شـمار            اميه  بني، ضمن وفاداري به     ق51سال  
 ـ     نـسبي ميـان عـدنانيان و قحطانيـان آن سـامان پديـد آورده،                اي  هحضورشان در خراسان موازن

نشينان بودند و بـا گسيلـشان بـه          ها كاهش يافت و سرانجام آنكه قبايل ياد شده از باديه           ناآرامي
  .سابقه برخوردار گرديد خراسان، عراق از آرامشي بي

  سالشمار رويدادهاي مهم
  رويداد  تاريخ

  .فتح مرو به دست اعراب   31/651
تدارك يك لشكركشي به سيستان از سوي ابن عامر و به فرماندهي عبدالرحمان         41/661 ح

  . در بصرهاي هي قبيلها ناآرامي آغاز - قريشيةبن سمر
 ازدي بـه    بركناري ابن عامر از حكومت بصره و گمارده شدن حارث بـن عبـداالله               43/663

  .جاي وي
ابـن  (ده شدن زياد بـن ابوسـفيان        بركناري حارث ازدي از حكومت بصره و گمار         44/664

  .به حكومت آن شهر و نيز خراسان و سيستان) ابيه
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  .مأموريت حكم بن عمر غفاري از سوي زياد براي لشكركشي به خراسان  45/665
  .مهاجرت هزاران بصري به خراسان  47/667
تش ه، حاكم كوفه و امارت زياد بر آن شهر، با حفظ امار     بعدرگذشت مغيره بن ش     50/670

  .سان، زياد بر قلمرو پيشين ساساني حاكميت يافت بدين. بر بصره
بركناري غالب بن فضاله از مقام فرماندهي نيروهاي عرب در خراسان و گمـارده                51/671

  .شدن ربيع بن زياد حارثي به جاي وي
 خانوار از قبايل عرب بصره و كوفه به خراسـان و استقرارشـان              50000مهاجرت    51/671

  . مروةدر واح
  . جيحون و انعقاد پيمان صلح با آمل وزمةپيشروي عبداالله بن ربيع تا كران  53/672
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